
٠١

ر
شد

٤ ى�هراـمش
هفتم ى�هرود

٨٧دى 

رتهب ىيافوكش ،رتشيب ىراگزاس
ه تقديسيانشكو

شىيت آموزشد مديرشناس اركار

يتمبانى مدير

نده و پوياستشى، نظامـى زاحد آموزو
تد. در صورشد و تكامـل داركه قابلـيـت ر

نامه$هاىش برجهى به  تقويت و گسـتـربى$تو
شىاحد آموزدن آن$ها، وشى و به$روز كرآموز

د. بـهى دچار شوگ مغـزممكن است بـه مـر
احدمانى در يك وى زگ مغزتعبير  ديگر، مر

انه$ىنامه$هاى روزشى اتفاق مى$افتد كه برآموز
ن علاقه$مندىه$ا$ى مكانيكى و بـدوآن به شيو

د.ا شـوكنان آن اجـرى كـارليت$پـذيـرو مسئـو
احدفيت بى$بديـل يـك ومنابع انسـانـى، ظـر

حيـه$ىشد هستـنـد. اگـر رواى رشى بـرآموز
ىهشگرايى و پژوى، دانش$افزگرجوجست$و

د،شـى تـقـويـت نـشــواحـد آمـوزاعـضـاى و
اهد دادا از دست خود رندگى و نشاط خوسرز

 ماننـدًاهد شد؛ دقيقـاقK خـوشد آن متـوو ر
ى دچار شده باشد.گ مغزانسانى كه به مر

جواى جست$وكنان بردانگيختگى كارخو
دسى و تحقق است. نبوهش، قابل بررو پژو

دن فضاىمايشى و باز بـوديت$هاى فـرمحدو
ا به چالش$هاى علمـىاد رشى، افرنظام آموز

ط بقا واند. در چنين محيطى، شرامى$خوفر
ان شتابى است كهدن، ميـزح بومه$ى مطرلاز

دنفت و به$روز كراى تسكين عطش پيـشـربر
دجوشى به$واحد آموزفعاليت$ها در اعضاى و

اى بروز چنين شتابى،ه برمى$آيد. ايجاد انگيز
اد وهاى افـرابطه$ى بين نيـازك مدير از ربه در

ابسته است. اين امرمان او وهدف$هاى ساز
نامه$هاد كيفيت برفيق مدير در بهبو به توًمسلما

كمك مى$كند.
لين سـال$هـاى خـدمـت، امـنـيـتدر او

اى بــروزخــاطــر، عــامــل مــهـــمـــى بـــر
ى دردبـاورى و خلاقيت و ايـجـاد خـوآورنـو

كنـان اسـت. ايـن نـيـاز، سـن و سـال وكـار
سه و جامعه نمى$شناسد. احساسى استمدر

كـان اصـلـى ســاخــتا از ار آن ر١لــومــازكـه 
شخصيت سالم انسان مى$داند. هميشه بايد

قتى احساس نيازمنبع و ملجايى باشـد كـه و
انيم از آن كمك بگيريم. تنش$هامى$كنيم، بتو

 درًلاكنان، معـمـوهاى عاطـفـى كـارو فشـار
د مى$آيدجوتباطات محيطى به وده$ى ارمحدو

اه$هايى است كه در اينى» يكى از رگارو «ساز
اهد. بهـتـريـن ردهى مـنـاسـبـى دارميـنـه بـازز

ان انتخابان با كمك مديرا مى$توى رگارساز
حتباطى در سـطـوا آنان پـل$هـاى ارد؛ زيركـر

مان هستند. نهايتت فنى و نهادى سازمتفاو
د پيدا مـى$كـنـد كـهمانـى نـمـوايت مـديـر زدر

اد رجواقعيت$هـاى مـوايط و وكنان او شـركار
نده و مجنـوخـورا سرد رفته باشند و خـوپذيـر

احساس نكنند.
ًس» احسـاسـى اسـت كـه احـتـمـالا«تـر

ع خدمت تجـربـهى از ما هنگـام شـروبسيـار
ده$ايم. اين احساس اگر ادامه پيدا كند، بهكر

٢منيـگد. دنده تبديـل مـى$شـودارعاملـى بـاز

بمانى به سطح مطـلـواد زد: «افرعقيـده دار
سند كه احساس امنـيـت داشـتـهايى مـى$ركار

ال كنند و عقايدس سؤن ترانند بدوباشند و بتو
س به هر شكلند. نتيجه$ى ترار دارا ابزد رخو

كه باشد، افت كيـفـيـت اسـت.» احـسـاس
كنان نسبت به محيطامش و تعلق$خاطر كارآر

كار، به تلطيK فضاى كار كمك مى$كـنـد.
هاىكنان از هنرايجاد چنين احساسى در كار

د. مـديـر، بـاب مـى$شـومديـريـتـى مـحـسـو
كنانانايى و خلقيات كارحيه، توشناخت رو

ا در آن$ها تقويتاند اين احساس رد مى$توخو
كند.

گى$هاىانند مطابق بـا ويـژان مى$تـومدير
فتند، با در نظر گرشى خوخاص فضاى آموز

سمىديت$هاى رنى كه محـدوات قانواختيـار

قى ايـجـادمـان$هـاى حـقـواى آنان در سـازبـر
ابط انسانى در نظـامجه به رومى$كنند و با تـو

ات و تعاملاته$گاه ابتـكـارشى كه جلـوآموز
كنان هستند،محيطى و بروز خلاقيت در كار

د،شى خواحد آموزشد كيفى و تعالى واى ربر
ش$فكر باشند؛ابطى منعطK، خلاق و خور

ىى الگـوگى$هايى كه بـدنـه$ى سـاخـتـارويـژ
ا تشكيل مى$دهند.«اقتضايى» ر

 ونسلورسـط نظريه$ى «اقـتـضـايـى» تـو
فى شده است. اين نظريه) معر١٩٦٧ (چلور

اى تلفيق ديدگاه$هاى سيسـتـم حـقـيـقـى وبر
ضىمان مفروقى  بيان مى$كند؛ هر سـازحقو

دارخورع و شكل ايده$آل براند از چند نومى$تو
ض مـى$كـنــد كــهبـاشـد. ايــن بــحــث فــر

ت، به خوبى با محيط$هاىسيستم$هاى متفاو
ايط محيطىند، اما شرگار مى$شوت سازمتفاو

تعيين مى$كند كه چه سيستمى باقى بمـانـد و
ىى بيشتـرگـارسعه يابد. آن$هايى كـه سـازتو

نـد»فا مى$شـونشان مى$دهند، بيـشـتـر شـكـو
].١٦١ : ١٣٨٢[اسكات، 

شىاحد آموزشد كيفى وآن$چه تكامل و ر
جهاقع$بينى مدير و تـوا تحقق مى$بخشـد، ور

تباط بام شناختى منطقـه در ارح بواو به سطو
دنى و اثـربـخـش كـركنـان و آيـنـده$نـگـركـار

دانابطه با شاگرليدى و فنى در رنامه$هاى توبر
است.

ستجربه$ى سال$ها خدمت من در مـدار
شى نشـان مـى$دهـد، اگـر درو مناطـق آمـوز

امابط بر مبناى تعهد، احترشى رواحد آموزو
متقابل و احساس هم$بستگى و تعلق خـاطـر

فقيتامش و پويايى و موبه محيط باشـد، آر
ه$ىد. خاطـرشى تضمين مـى$شـواحد آمـوزو

ه$ى مديريتـىلين سال$هاى خدمتـم، شـيـواو
تنى فرود. او در عين اقتدار، مديرم بومادر
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ايـشفه$اى معلمان برد و اخلاق حـرگاه بوو آ
د از سادگـى،اهميت داشـت. الـگـويـى بـو
سهكـنـان مـدرصداقـت و انـضـبـاط. از كـار

اقع$بينانه داشت و آن$ها همگى زيرشناختى و
ا در امنيت شغلـى ود رچتر حمايتى او، خـو

فاه نسبى مى$ديدند. حالا كه به آن سـال$هـار
اه$ى مـديـريـتــى او رفـكـر مـى$كـنـم، شــيــو

گار مآبانه مى$بينم؛ با آن$كه«اقتضايى» و ساز
دارخوردر مديريت از تحصيلات آكادميك بر

د.نبو
نهقعيت چگـواو مى$دانست كه در هر مو

فتار منطقى و مسـتـدل او، بـهعمل كـنـد. ر
كـنـان وى در كـاردبـاورامـش و خـوايـجـاد آر

داشتن گام$هاى بلنـدتـر درتشويق آنان بـه بـر
د. مـند كمك مـى$كـرى خوده$ى كـارمحـدو

ا بـاد رفـه$اى خــولـيـن تـجــربــه$هــاى حــراو
فتم، به پـايـاندهايى كـه از او مـى$گـرهنمـور

دم.بر
سـه او بر بخش خـدمـاتـى و مـالـى مـدر

ع سالت مسـتـقـيـم داشـت. در شـرونـظـار
فا صرد رقـت خـوتحـصـيـلـى، مـدتـى از و

ضعـيـتد. از واده$ها مـى$كـرشناخـت خـانـو

هـنـگـى آنـان واجتمـاعـى، اقـتـصـادى و فـر
ندگى آنـاننقطه$هاى كور احتمـالـى كـه در ز

د داشت، با خبـر مـى$شـد. بـه هـمـيـنجـوو
اده$ها اول سال تحصيلى خانوخاطر، در طو

د هماهنگ مى$ديدند و فاصله$اى بينا با خور
دند.سه احساس نمى$كرد و مديريت مدرخو

دند و اوسه ناهار مى$خوربچه$ها در مدر
تدن آن$هـا نـظـاره$ى خـور به شـيـوًشـخـصـا

اى كيفيت، كميت، بهداشتد. او برمى$كر
گاهى بـه درارگـزدن و شكـرو آداب غذا خـور

اى ما آفريدهخدايى كه نعمت$هاى بسيـار بـر
اقـعد. در واست، اهميت بـسـيـار قـايـل بـو

اى تمريـنسه، محـلـى بـرى مدرناهـار$خـور
اىى، كمك و مديـريـت صـحـنـه بـرهم$يـار

ى درثرد كه نقش مـؤگ$تر بوان بزردانش$آموز
ى داشتنـد.خـوره$ى ناهـارحفظ نـظـم و ادار

ستانهنه$اى محل و محفلى دوهم$چنين به گو
دان و مربيـان بـه حـسـابم شاگـراى عمـوبـر

غ از دغدغه$هاىاى لحظه$هايى فارمى$آمد تا بر
ا تجـربـهدت رستى و مـوس، دوكـلاس و در

ا بهتر بشناسند.كنند و يكديگر ر
نه$اىد امور مالى، بـه گـوم در مـورمادر

ا درد رد كه فـقـيـر و غـنـى خـوفـتـار مـى$كـرر
سـه يـكـسـانى از خـدمـات مــدردارخـوربـر

ى، كمك$هاى اود ضرورارمى$ديدند. در مو
افياند كه اطـرن تظاهر بوچنان پنهانى و بـدو

گز از آن باخـبـر نـمـى$شـدنـد. امـا امـورهـر
هت يك گـروسه تـحـت نـظـارشى مـدرآمـوز

ه مى$شد و سنجش كـيـفـيـت، ازسى اداردر
مد و مـادره بـونامه$هاى مسـتـمـر ايـن گـروبـر

مستقيم بر اين امـور داشـت. اوتى غيـرنظار
د وسه بوكنان مدرهم$چنين سنگ صبور كـار

فع مشكلات آنان اهميت بسيار قائـلاى ربر
د. هميشـه مـى$گـفـت: «اگـر مـعـلـم$هـابـو

اد رظيفـه$ى خـواحت نبـاشـد، وخيالـشـان ر
مينه ازب انجام نمى$دهنـد.» و در ايـن زخو

د.گذار نمى$كرششى فروهيچ كو
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